
در روزهای گذشته خبر درگذشت عباس کیارستمی، کارگردان 
مشهور ایرانی، پس از یک دوره درمان طولانی بحث‌برانگیز در 
ایران پرسش‌های زیادی در افکار عمومی ایجاد کرد. اظهارنظرها 
متفاوت اســت، برخی از مردم و هوادارانش می‌گویند او قربانی 
خطای پزشکی شده و خواستار پیگیری تخلف پزشکان خاطی 
هســتند، برخی نیز می‌گویند روند درمانی او در ایران به‌درستی 
پیش رفته و او به دلیل کهولت سن و یا شدت بیماری جان خود 

را از دست داده است.
در این میان اما در شبکه‌های اجتماعی بحث‌ها پیرامون خطای 
پزشکی بالا گرفته اســت و کاربران با ایجاد هشتگی با همین 
عنوان، هرکدام از موضعــی در این خصوص صحبت می‌کنند. 
عده‌ای از تجربیات شــخصی خــود و از مواجهــه با خطاهای 
پزشــکی می‌گویند و برخی نیز در دفاع از جامعه پزشکی کشور 
اظهارنظر می‌کنند و از تجربیات نجات جان خود یا عزیزانشــان 
توسط پزشکان می‌گویند. اظهارنظرها درباره موضوع »خطای 
پزشکی« و آنچه بر »کیارستمی« گذشته، حجم غالب مطالبی را 
تشکیل می‌دهد که کاربران ایرانی در روزهای اخیر در شبکه‌های 

اجتماعی به اشتراک گذاشته‌اند.
کاربری به نام قاصدک، از اهالی اینســتاگرام، در این خصوص 
نوشت: »متاسفانه اهمال‌کاری تو همه مشاغل دیده می‌شه. اما 
پزشکی شغیله که با جون انسان‌ها در ارتباطه. یه اهمال کوچیک 
مســاویه با از بین رفتن یه نفر و یا تا آخر عمر معیوب شدن و درد 
کشیدن. البته وجود پزشکان حاذق و باوجدان رو نمی‌شه کتمان 
کرد. کیارستمی رفت اما امیدوارم مرگ اون بزرگوار باعث بشه 
پزشکان ما یادشون بیاد سوگندی رو که خوردن. حواسشون باشه 

کسی که میاد تو مطبشون انسانه!«
هامون یکی دیگر از کاربران اینستاگرام در مخالفت با اعتراضات 
گســترده کاربران به تیم درمان کیارستمی نوشت: »من منکر 
قصور در پزشکی نیستم، خطای پزشکی سومین علت مرگ در 
آمریکاســت. این از این، تا نگید کورکورانه داره حرف می‌زنه! 
راجع به استاد کیارستمی هم مرگش واسه جهان سخت‌تر بود 
تا واســه ما. اما هنوز در یک دادگاه پزشکی هم مشخص نشده 
که پزشک سهل‌انگاری کرده. بذارید مشخص بشه بعد چوبه 

دار علم کنید.«
یکی از پرحاشــیه‌ترین اظهارنظرهــا در خصوص مرگ عباس 
کیارستمی صحبت‌های داریوش مهرجویی بود. او که در مراسم 
یادبود عباس کیارستمی ســخن می‌گفت، تیم پزشکی عباس 
کیارســتمی را عاملان اصلی مرگ او معرفی کرد و خواســتار 
مجازات آن‌ها شــد. این صحبت‌ها نیز واکنش‌ها و بحث‌های 

دامنه‌داری را میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در پی داشت.
آیدا یکــی از کاربران اینســتاگرامی بود کــه در این خصوص 
اظهارنظر کرد: »این هنرمندان فقط به خودشون فکر می‌کنند و 
تعداد انگشت‌شماری‌شون به فکر مردم‌اند. همون جراح حتی اگر 
ســهوا خطایی مرتکب شده باشه تا حالا جون خیلی‌ها رو نجات 
داده که کارش باارزشه. ولی آقای مهرجویی تا حالا چه کمکی 

به مردمش کرده؟«

بحث داغ شبکه‌های اجتماعی 

هشتگ مرگ عباس کیارستمی

ایمان یکی دیگر از کاربران اینســتاگرام نیــز در خصوص این 
صحبت‌های داریوش مهرجویی نوشــت: »بســیار واضحه که 
مهرجویی طرف سخنش با پزشکان برجسته و زحمتکش کشور 
نیســت. مهرجویی به خاطر مرگ کیارستمی، اون هم به دلیل 
خطای پزشکی، عصبانیه و از شدت ناراحتی اینطور حرف می‌زنه. 
مهرجویی عصبانیه چون یه آدم مرده، جون یه نفر به خاطر خطای 

پزشکی از دست رفته.«
میثم از کاربران توییتری هم در مورد برخوردهای برخی پزشکان 
نوشــت: »من از خطای پزشکی دکترها نمی‌ترسم، ولی از تکبر 
»اغلب«شون چرا. خودبزرگ‌بینی و نداشتن حس پاسخگویی‌ 

برخی پزشکان ریشه خیلی از خطاهای پزشکیه.«
کاربری به نــام لادن نیز  در صفحه فیس‌بوک این‌طور از برخی 
پزشــکان انتقاد کرد: »متاســفانه در ایران عده ای پزشکان به 
برقراری ارتباط مطلوب با بیماران بی‌توجه هستند و حتی وقتی 
مریض با آن‌ها صحبت می‌کند حوصله شــنیدن حرف‌هایش را 
ندارند.« مهســا، یکی دیگر از کاربران توییتر، اما معتقد اســت: 
»خطای پزشکی همه جای دنیا هست، اما برداشت من اینه که 

اگه یه آماری بتونن بگیرن به احتمــال زیاد تفاوت معناداری با 
متوسط جهانی داشته باشیم.«

کاربری به نام محمدحســین در فیس‌بوک تجربه و تحلیل خود 
را از موج به‌راه‌افتــاده مقابل پزشــکان و اظهارنظرها در مورد 
خطاهای پزشکی این‌طور مطرح کرد: »نمی‌شه همه پزشکان 

را مورد شماتت قرار داد.
گاهی پزشــکی ممکنه در مورد بیمارش ریسک کنه، شاید راه 
نجاتی برای بیمار باشــه! اما با این نوع رفتارهای ما اتکابه‌نفس 
پزشکان دلســوز را ازشــون می‌گیریم و در آینده هیچ پزشکی 
حاضر نمی‌شه برای بیمارش ریســک کنه! موقع عمل قلب باز 
خودم، کلی مدارک رو امضا کردم و اثرانگشت گذاشتم. همسرم 
زیر بار نمی‌رفت. مجابش کردم که بیمار در این مرحله بســیار 
آسیب‌پذیره و پزشــک باید بتونه با آرامش کارش رو انجام بده. 
یعنی باید بپذیرم که پزشــک داره ریسک می‌کنه و ممکنه بنده 
دیگه با این سن و سال دیگه به هوش نیام. بهتره بذاریم پزشک 
و بیمارستان کارشون رو بکنند. بحمدالله به خیر گذشت! بیایید 

جامعه رو بیش از این متلاطم نکنیم.«

جایی برای حرف‌های خودمانی
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تعطیلات کارگری 
ساختمان ما

 ساختمان نیمه‌کاره-46 

 مسعود مشایخی  

آخر هفته قبل به خاطر تعطیلات عید سعید فطر 
ســاختمان ما هم تقریبا تعطیل بود و به‌جز چند 
نفر از بچه‌ها، که کارهایشان عقب افتاده بود و 
مجبور به جبران آن بودند، بقیه دوستان سر کار 

نیامده بودند.
صبح روز اول هفته، بچه‌ها یک‌به‌یک پیدایشان 
شد. ساختمان مثل همیشه شلوغ و پرسروصدا 
شــد. ماه مبارک رمضان هم تمام شد و دوباره 
صبحانه‌خوری‌ها و دورهمی‌های ما شروع شد. 
وقت صبحانه بچه‌ها از تعطیلاتشان می‌گفتند 

و از جاهایی که رفته بودند تعریف می‌کردند.
در این بین محمد از همه بیشــتر خاطره تعریف 
می‌کرد، چون اکثر بچه‌ها مســافرت نزدیکی 
رفته و زیاد از شهر دور نشــده بودند، اما محمد 
با عده‌ای از اقوامش به شــیراز رفتــه بود و از 
ماجراهای سفر حرف‌های بسیاری برای گفتن 
داشت. محمد که عموما حرف‌های عادی‌اش هم 
همراه با هیجان است، سفرنامه تعریف کردنش 
هیجانی صدچندان داشت و با آب‌وتاب همه‌چیز 
را توضیح می‌داد. از آنجایی هم که دقت زیادی 
به خرج نمی‌دهد، اسم مکان‌هایی را که از آن‌ها 
دیدن کرده بود به یاد نمی‌آورد و با توصیف فضا 
و ساختمان‌ها متوجه می‌شدم و می‌فهمیدم که 
از کجا دیدن کرده. مثــا می‌گفت باغی بود با 
درختان رنگارنگ و یک ساختمان قدیمی و زیبا 
وسط آن، که من گفتم باغ ارم بوده. یا می‌گفت 
جایی رفتیم که ساختمانی با چند ستون داشت 
و قبری داخل شیشــه بود، که فهمیدم حافظیه 
رفته. خلاصه تمام بناهای تاریخی و مکان‌های 
تفریحی را به همین صــورت برای ما توصیف 
کرد. از الیاس پرســیدم تعطیلات کجا بوده که 

شروع به درددل کرد.
‌گفت: »به خانه‌مان در روستا رفتم و این چند روز 
به اندازه یک ماه برای دام‌هایمان علوفه بریدم و 
از روزهایی که اینجا کار می‌کنم خسته‌تر شدم.« 
با خنده می‌گفت: »خوب شد تعطیلات زود تمام 
شد وگرنه هنوز باید آنجا کار می‌کردم.« نوبت 
به تعریف کردن مرتضی رســید. ‌گفت: »هرچه 
ســعی کردم بچه‌هایم را به مسافرت ببرم وضع 
مالــی‌ام اجازه نداد و مجبور شــدم بچه‌ها را به 
سفری کوتاه تا همین شهر کناری ببرم. دو روزی 
آنجا بودیم و دیداری هم از اقوام تازه کردیم.« 
حسن هم که عیال‌وار است و پنج بچه قدو نیم‌قد 
دارد ‌گفت: »ماشینم وانت‌بار است و با کار کردن 
سر ساختمان‌های مردم و بار کشیدن باید خرج 
خانواده پرجمعیتم را تامین کنم. به خاطر همین 
نمی‌توانم ماشین‌ســواری بخرم و در وانت هم 
بچه‌ها جا نمی‌شوند. مجبور شدیم این چند روز 
در خانه بمانیــم.« مهرداد هم که عضو جوان و 
درواقع کوچک‌ترین فرد ســاختمان ماست، با 
دوستانش آن هم با موتورسیکلت به کوه‌های 
اطراف شــهر رفته بود و از هوای خنک و پاک 
آنجا برایمان تعریف می‌کرد. خلاصه بیشــتر 
بچه‌ها این تعطیلات چندروزه را به نحو خوبی 
پشت سر گذاشــته بودند و قبراق و سرحال سر 
کار برگشــته بودند. در این بین خاطرات شیراز 
رفتن محمد تمامی نداشــت و هرجا که وقت 
پیدا می‌کرد بچه‌ها را بــه حرف می‌گرفت و از 
دیدنی‌های آنجا تعریف می‌کرد. آخر ســر هم 
حاج‌علی سروصدایش بلند شد و خاطره‌گویی 
محمد را قطع کرد. مــن خودم به خانه ییلاقی 
یکی از دوســتان در منطقه کوهستانی نزدیک 
شهرمان رفتم و تعطیلات را آنجا سپری کردم 
که بسیار خوش گذشت و از هوای دلپذیر آنجا 

استفاده کردم. 
امروز محسن که چند روز قبل به خاطر دستمزد 
و حســاب‌وکتاب با حاج‌علی بحثش بالا گرفته 
بود صحبت از رفتن و ســر کار نیامدن می‌کرد. 
می‌گفت: »با این حقوق و شرایط، کار کردن در 
اینجا برایم صرف ندارد. شــاید از اینجا بروم.« 
کلــی نصیحتش کردم تا بمانــد و یا اینکه اول 
کاری برای خودش در جایی دیگر دست‌وپا کند 
و بعد از اینجا برود. محسن دوست خوبی برایم 
است و اگر از اینجا برود دلم برایش تنگ می‌شود. 
به همین دلیل شــاید کمی از اصرارم به او برای 

همین تنها نماندن خودم در ساختمان باشد!

 هشتگ 

 صدرا محقق 

»متفکران بزرگ توسعه« به بازار نشر آمدند 

 پیشخوان 

راز

 زیر پوست شهر-52 
 نسرین ظهیری  

کنکوری‌ها پشت نرده‌های ســبزرنگ منتظرند. 
مخلوطی از ترس و اشــتیاق و دلشــوره در نگاه‌ها 
موج می‌زند. پدرها دعا می‌خوانند. مادرها تســبیح 
می‌گردانند. درها باز می‌شود و کنکوری‌ها آهسته 
و نرم، بی‌هیچ عجله‌ای، وارد می‌شوند. دختری که 
می‌گوید اسمش مهرساست وسایلش را می‌گذارد 
پیش پدرش. تندتند حرف می‌زنــد و صدایش در 
هاله‌ای از اضطراب می‌لرزد. می‌گوید: »برایم دعا 
کنید.« پدر و مادر میانسال دست‌ها را تند می‌برند بالا 
و دعا می‌کنند. مهرسا می‌رود و دست‌هایش را در هوا 
به نشانه خداحافظی تکان می‌دهد. چشم‌های مرد 
و زن همراه صدها چشــم دیگر اضطراب را در هوا 
پخش می‌کنند. پدر مهرسا می‌گوید: »امسال سال 
دومی است که دخترم کنکور می‌دهد. پارسال شد 
یازده هزار. امسال نشست بکوب خواند، شب و روز. 
حالا خیلی امیدوار است. ما هم امیدواریم رتبه‌اش 

بهتر شود.«
پدر و مادرها زیر لب زمزمه می‌کنند. بعضی‌ها زیلو 
پهن کرده‌اند و چای فلاکسی می‌ریزند. عده‌ای چشم 
از نرده‌ها و در خروجی برنمی‌دارند. خیلی‌ها هم دارند 
تجربیات روزگار درس خواندن جوان‌هایشان را با هم 
در میان می‌گذارند. در این میان پدر مهرسا خاموش 
اســت. چشــم می‌گرداند و جمعیت منتظر را نگاه 
می‌کن.د قدم می‌زند و لابد دارد برای گفتن و نگفتن 
رازش با خود یکی به دو می‌کند. عاقبت دل به دریا 
می‌زند و می‌گوید: »راستش مهرسا دختر واقعی ما 
نیست. وقتی نوزاد بود او را از پرورشگاه آوردیم. تا حالا 
به او چیزی نگفتیم. نمی‌خواستم وسط درس‌ومشق 
و کنکور اسیر ببیند. خیلی با خودم کلنجار می‌رفتم. 
حالا امروز تصمیم گرفته‌ام به مهرسا بگویم که ما پدر 
و مادر واقعی‌اش نیستیم. عاقبت باید این راز برملا 
شود. همین که از جلسه امتحان آمد بیرون و کمی 
با او حرف زدم ماجرا را برایش تعریف می‌کنم. فکر 
می‌کنم وقتش رسیده باشد.« کنکوری‌ها کم‌کم از 
راه می‌رسند. شاد و غمگین، دلخور و ذوق‌زده، خندان 
و گریان. مهرسا می‌آید، سبک و سرحال با لبخندی 
به پهنای صورت با پدر و مادر خوش‌وبش می‌کند و 
وضعیت را توضیح می‌دهد. بعد کم‌کم همه می‌روند. 
مهرسا و پدر و مادر هم راسته پیاده‌رو را می‌گیرند و 
سرازیر می‌شوند. لابد همین چند لحظه بعد راز تلخ 

و شیرین برملا می‌شود.

صاحب امتیاز: 
موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه

)تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی(
رئیس شورای سیاستگذاری: ابراهیم رستمیان مقدم

مدیرمسئول: حامد شمس
سردبیر: اکبر هاشمی

معاون سردبیر: رضا جمیلی
دبیر تحریریه: میترا فردوسی

مدیر هنری: سیدعلی‌رضا میرزامصطفی
مدیرفنی: پژمان اشکان

ویرایش عکس: شبنم رضوانی
ویرایش متن: مرضیه عظیمی

تحریریه: نسرین ظهیری، فاطمه علی‌اصغر 
 آزاده افتخاری، امین جلالوند

 مسعود شاه‌حسینی، صدرا محقق، نگار مفید 
محمدحسین قشقایی، بهاره اسلامی

حامد رسولی،مهدی شادمانی، نازنین متین‌نیا
 حمیدرضاعبدالوند، بهاره بدیعی
جواد حیدریان،مسعود مشایخی 

نظارت چاپ: عبدالله محمدی
با تشکر از: ابراهیم باقری، صولت فروتن

احمدرضا سبزپوش 
نشانی: خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم
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چاپ: هنر سرزمین سبز
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هنرمندی خلاق از نقاشــی‌های کودکان کار بر روی 
لباس‌های زنانه و مردانه، نمایشگاهی برگزار کرده و آثار 
خود را به فروش می‌رساند. محمدامین پوراسکندریان 
مدیر برند زردوز و طراح این لباس‌هاست. او در جریان یک کارگاه اختصاصی با کودکان کار، از آن‌ها خواسته 
تا آرزوهای خود را نقاشــی کنند و از این میان 19 اثر را انتخاب و بر روی مانتو، شال و لباس مردانه چاپ کرده 
است. این طرح‌ها در اولین نمایشگاه لباس با طرح نقاشی کودکان برای فروش عرضه می‌شوند. البته این آثار به 
صورت تک‌ادیشن هستند و سفارشی از روی آن گرفته نمی‌شود. علاوه بر فروش این لباس‌ها، در بخش جنبی 
نیز نمایشگاه آثار نقاشی کودکان کار به نمایش گذاشته می‌شود. این نمایشگاه در گالری ایوان به آدرس الهیه، 
خیابان مهدیه، خیابان جردن، خیابان لسانی، نبش بن‌بست حمیدی، پلاک یک برگزار می‌شود. آیین گشایش 
این گالری در روز جمعه 25 تیرماه راس ساعت 16 است و به مدت یک هفته از تاریخ 27 تیرماه تا یک مردادماه 

از ساعت 16 تا 20 پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.

 عکس نوشت 
آرزوهای کودکان کار

 
کتاب »متفکران بزرگ توسعه« راهی 
بازار نشر شد. به گزارش مهر، این اثر 
برای معرفی برتریــن و پرنفوذترین 
متفکران توســعه در سراســر جهان 

نوشته شــده اســت. این کتاب برای 
آشــنایی بــا زندگی و اندیشــه‌های 
برجســته فعــالان حوزه پــر چالش 
مطالعات توسعه از هردو دنیای شمال 

و جنوب است.
دیوید سایمون در این اثر مجموعه‌ای 
از نویســندگان را بــا پیشــینه‌ها و 
رشــته‌های گوناگون گرد هم آورده 
و بــه تامل در مــورد زندگــی و آثار 
متفکران برجسته توســعه از سراسر 
جهان پرداخته است. این نویسندگان 
در گروه مکاتــب و نظریه‌های اصلی 
توسعه مثل مکتب نوسازی )کیندلبرگ 
و روستو(، وابستگی )فرانک، کاردوزو، 
امین(، ترقی‌خواهان )پربیش، هلینر، 
استرایتن( و نظام جهانی، پساتوسعه، 

توسعه جایگزین و... جا می‌گیرند.
»متفکران بزرگ توســعه« نوشــته 
دیوید سامیون به‌تازگی با ترجمه انور 
محمدی توسط انتشــارات گل‌آذین 
منتشر و با قیمت ۳۵۰ هزار ریال وارد 

بازار نشر شده است.


